
 

 

                                               Jostarnameh Comparative Literature          

2222/ Summer th/ Number NineteenthYear six 

The Analysis of Social Justice Based on History and Class Consciousness by 

Georg Lukacs, and A Mirror for the Sounds and the Second Millennium of 

the Mountain Deer by Mohammad Reza Shafi'i Kadkani 
3* and Nasser Naseri 2, Shahriar Hassanzadeh1Akram Qarqarachi 

Abstract 

Although it seems that the books, History and class consciousness by George 

Lukacs and a mirror for the voices and the second millennium of the mountain 

deer by Shafi'i Kadkani, are completely different in the term of form and they are 

written in non-homogeneous formats, they profoundly enjoy the same 

ideological premises which are the outcome of the similar views of two Western 

and Eastern thinkers in explaining social justice in a dynamic society. The 

objective of the current study is to comparatively analyze the literary works to 

represent the unity of human needs and fulfill the aspirations of an ideal 

humankind with social dignity, which despite the spatial differences, has some 

conformity due to the similarity of life issues in the present age. The study has 

been conducted by the statistical method of descriptive-analytics, using library 

notes. The study is aiming to explore the rational response, the creation of driving 

force and the reduction of inequalities in order to create social and cultural 

development based on the theory of individual class consciousness. The results 

indicate that the process of social awareness formation using the enlightening 

social and philosophical content of these works consists of three different stages; 

the consciousness stage that reveals itself in the form of objectification, the 

second stage, during which the protest enters into symbolic forms and finally the 

third stage, which leads to consolidation. It is the supreme goal of the two liberal 

thinkers. 

 

 Key words: social justice, Lukacs, Shafi'i Kadkani, History and Class 

Consciousness, A mirror for Sounds, the second millennium of the mountain deer. 

 

                                                           
1 PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Khoy Branch, Islamic Azad 

University, Khoy, Iran. (Adapted from doctoral dissertation) 
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Khoy Branch, Islamic 

Azad University, Khoy, Iran. (responsible author) Email: sha_hasanzadeh@yahoo.com 
3  Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Khoy Branch, 

Islamic Azad University, Khoy, Iran. 

 



 تحلیل و بررسی عدالت اجتماعی با تکیه بر تاریخ و آگاهی طبقاتی لوکاچ | 471

 

List of sources and references 

A - The library 

1- Azhand, Yaghoub, (2222), Literary Modernity in the Constitutional 

Period, Ch 2, Tehran: Institute for Research and Development of 

Humanities. 

2- Afrough, Emad, (1991), Space and Social Inequalities, Tehran: Shahid 

Modarres University. 

3- Pourmumtaz, Alireza, (1993), Comprehensive Dictionary of Terms, 

Tehran: Cooperative of Entrepreneurs of Culture and Art. 

4- Pooyandeh, Mohammad Jafar, (2222), An Introduction to the Sociology 

of Literature, Tehran: Cheshmeh. 

5- Torabi, Ali Akbar, (1313), Sociology of Persian Literature, Tabriz: 

Ferdows. 

6- Dastgheib, Abdolali, (1321), Critique of Ahmad Mahmoud, Tehran: 

Moin. 

2- Shafiee Kadkani, Mohammad Reza, (1992), A Mirror for Sounds, 

Tehran: Sokhan. 

1- ________________, (2226), The second millennium of mountain deer, 

Ch, 4 Tehran: Sokhan. 

9- Shirt, Ion, (2221), Philosophy of Continental Social Sciences, translated 

by Hadi Jalili, Tehran: Ney Publishing. 

12- Askari Hassankloo, Asgar, (2212), Social Critique of Contemporary 

Persian Novels, and 2, Tehran: Forouzan. 

11- Fooladvand, Ezatullah, (2229), Amri George, Sedghi, Tehran: New 

Publishing. 

12- Lukacs, George, (1323), Research in European Realism, translated by 

Akbar Afsari, Tehran: Scientific and Cultural. 

13- Lukacs, George, (1991), History and Class Awareness, A Study in 

Marxist Dialectics, translated by Mohammad Jafar Poyandeh, Tehran: 

Experience, edited office. 

 

B - Articles 

11- Pornamdarian, Taqi; Radfer, Abolghasem; Shakeri, Jalil, (2212), "Study 

and Interpretation of Some Symbols in Contemporary Poetry", Journal 

of Contemporary Persian Literature, Second Year, First Issue, Spring 

and Summer, pp: 25-41.  
15- Sahraei, Qasim; Golshani, Shahab, (2229), "The Passion of Liberation 

in the Poems before the Shafi'i Kadkani Revolution", Journal of Lyrical 

Literature, Year 2, Issue 12, Spring and Summer, pp: 23-124.  



 1041 تابستانم، بیستم، شمارة ششجستارنامة ادبیات تطبیقی، سال  471 |

 

16- Siyad Kuh, Akbar; Mountaineer, Roghayeh (Parichehr), (2216), "Social, 

political themes and its symbols in the second millennium of mountain 

deer", Iran Namg Magazine, Volume 1, Number 4, Winter, pp: 22-22.  

11- Taheri, Mahboubeh et al., (1999), "Analysis of Critical Theory in the 

Discourse of Postmodern Social and Political Art", Journal of Fine-

Visual Arts, Volume 25, Number 1, Spring, pp. 5-16. 

11- Fazeli, Nematollah, (1324), "An Introduction to the Sociology of Art and 

Literature" Quarterly Journal of Social Sciences, Allameh Tabatabaei 

University, No. 2 (1 consecutive, fall and winter 1324), pp: 122-134 

11- Hamilton, Walton; Mashhadi Ahmad, Mahmoud, (2229), 

"Institutionalist Approach to Economic Theory", translated by 

Mahmoud Motusali, Economic Journal, June and July, No. 91 and 92.  
 
C- Internet sources 
22- 1- Raha, Ali, (1399), "A brief reflection on the legacy of George 

Volukach dichotomy (economic, political critique - religious critique - 

ideological critique)", July http://wp.me/p9vuft. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نامة علمی جستارنامة ادبیات تطبیقیفصل

 1041سال ششم، شمارة بیستم، تابستان 

 و  چآگاهي طبقاتي لوكاتحليل و بررسي عدالت اجتماعي با تكيه بر تاريخ و 

 اي براي صداها و هزارة دوم آهوي كوهي شفيعي كدكنيآئينه

 3ناصر ناصری ، 2شهریار حسن زاده، 1اکرم قرقره چی 

 22/02/0011،تاريخ پذيرش:3/8/0011تاريخ دريافت:

 (113-191صص )

 چكيده

کوهی از  هزارة دوم آهویای برای صدددداها و های تاریخ و آگاهی طبقاتی از جورج لوکاچ و آئینهکتاب

رسددند، ام ا در های غیر همگون به نظر میشددعی ی کدکنی اگر چه از لحاص صددوری  متعاوت و در قال  

یین های دو متعکرّ غربی و شرقی در تبباطن دارای بنیانی همسدان فکری هسدتند که حاصل تشابه دیدگاه  

 رسددی تطبیقی این آرار در جهت نشددانای پویا اسددته هدا این پهوهب برعدالت اجتماعی برای جام ه

های انسدان آرمانی با کرامت اجتماعی است  عمل پوشداندن به آرزو  دادن وحدت نیازهای انسدان و جامه 

های مکانی به علتّ همسدانی مسدائل زندگی در عصر حا ر استه روا انمام این   رغم تعاوتکه علی

ن ای استه هدا در پهوهب حا ر ایکتابخانههای داشتگیری از یادتحلیلی با بهره –پهوهب توصدیعی 

ب اهروی محرکّه و کیاسدددت که با تکیه بر اسددداّ نظری ة آگاهی طبقاتی فردی، واکنب عقينی، ایماد ن

ها برای توسدد ة اجتماعی و فرهنگی مورد کنکاا قرار گیرده نتایپ پهوهب حاکی از آن اسددت  برابرینا

های اجتماعی با محتوای اجتماعی و فلسددعی روشددن بینانه این آرار از سدده  گیری آگاهیکه روند شددکل

تراض گردده در مرحلة دوم اعوارگی آشکار میمرحله برخوردار اسدته مرحلة آگاهی که به شدکل شد    

انمامد که هدا مت الی دو متعکرّ شدددود و در نهایت بر مرحلة تتبیت میهدای نمدادین می  وارد شدددکدل 

 استهادمنب آز

ای صداها، ای برکدکنی، تاریخ و آگاهی طبقاتی، آئینه: عدالت اجتماعی، لوکاچ، شعیعیهاواژه كليد

 هزارة دوم آهوی کوهیه

                                                           

 هخوی، ایراندکتری گروه زبان وادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاداسيمی ،  دانشموی 1

 ()نویسنده مسئول هه زبان وادبیات فارسی ، واحد خوی، دانشگاه آزاداسيمی خوی، ایرانگرو استادیار 2
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 مقدمه -0

های اعتقادی و مشددترا اطي  خدمت بزرگ لوکاچ آگاهی طبقاتی اسددت که به نظام      

کننده لوکاچ این را آشکار ساخته است که شود که جایگاه طبقاتی را در جام ه اشغال میمی

آنهاسدددتل بلکه  های طبقاتی فردی و نه میانگینای از آگاهیآگداهی طبقداتی نده ممموعده    

کننده ایی اسددت که جایگاه همانندی را در نظام تولیدی اشددغال میهخصددلت گروهی از آدم

های مناسدد  و عقينی که در فرآیند آگاهی طبقاتی در واقع عبارت اسددت از: واکنب»پس 

     (11: 1311)همیلتون، « شودهتولید به مو وع خاص  نمونه مورد منتس  می

مشکيت اجتماعی کمک می  شناسی  من آنکه در پرتو شناخت علمی به حلدانب جام ه

 ت عینی وکند دیدی گسترده تر از دید پیرامون ما فراهم می آورد این روا به شکل و ماهی 

ها با مباحث  هدیدگاهی خاص در این ده .علمی تر با پیوندی که در شاخه های ادبیات دارد

قی را طبیت اتادبیات اجتماعی به وجود آورده است و گعتمان جام ه شناختی مطال ات ادبی 

کند تا بتواند از ادبیات استعاده رویکرد جام ه شناسانه به جام ه کمک می هسب  شده است

بهتری ببرد و به افراد کمک کند تا فهم دقیق تر و عمیق تر از ادبیات داشته باشند اهمیت و 

قق حارزا جام ه شناسی ادبیات در این است که بتوانیم از طریق این رویکرد تحلیلی برای ت

تيا  لوکاچهدا انسانی و ارزشهای مت الی مانند عدالت اجتماعی گام برداریم و جورج 

، ترراهی برای ایماد جام ه انسانیکرده است از طریق نقد و بازخوانی و هنر و ادبیات 

سیاسی ،ماعی اجت ،میتیقوصلح آمیز تر عادلانه تر و بدون تب یض های گوناگون  ،دموکراتیک تر

شعی ی کدکنی در همسویی با این نظرات در حیطه عاطعه و احساّ برای  هآوردبه وجود 

 هتر ظاهر شده استبا لوکاچ برجسته فکریآل اجتماعی در پیوندهای مشترا زندگی ایده

 

 مسئلهبيان  -0-0

های اقتصدادی و ساختارهای اجتماعی عامل  میان نظام روشدنگری شدناسدی،    از نظر جام ه

داری و جوامع پس از آن اصلی ت یین کننده آگاهی طبقاتی استه در واقع در جوامع سرمایه

است  داریدر جوامع سرمایه»  را ت یین کننده هویت اجتماعی یافتهآگاهی طبقاتی توان می

شود، آگهی یروی محرّکه تاریخ پدیدار میاقتصدادی با روشنی به عنوان ن  و که منابع طبقاتی

به صددورت مبارزه  ،( پس مبارزه برای قدرت113: 1311)لوکاچ، « شددودهطبقاتی شددعاا می
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آید، ی نیل مبارزه بر اسداّ اختعای ایدئولويیک یا افشددای علمی شالوده  برای آگاهی درمی

ده و رونق یابد، اعضای طبقاتی جام هه بنابر این، هر قدر آگاهی طبقاتی در جام ه ایماد شد 

یابند که از یک طرا به سدددمت کاهب فشدددار ای میطبقدة عمومی مردم، نیروی محرّکده  

ای هها قدم بردارند، و از طرا دیگر بر تيا خود جهت کسدد  امتیازات فرصددتنابرابری

مناسددد  زندگی از جمله رشدددد و پویایی علمی و آموزشدددی بیافزاینده ام ا اگر این آگاهی  

 رهایی در فضددای یشددترا رقم نخورده و حاصددل نگردد، بدیهی اسددت که تکاپوطبقاتی م

اجتماعی و فرهنگی را به بار  ةم رفتی نسدددل جوان، آن چنانکه موجبات توسددد  –فکری 

های اجتماعی در قلمرو قشر و طبقة ها و تعرقهپذیریآورد، اتّعا  نخواهد افتادل انواع آسی 

جوامع نابالغ و توسدد ه نیافته و در حال گذر با تمام ابهام  یا پائین جام ه به ویهه در محروم

 هایهدای دیگری که درگیر هسدددتند، روز به روز بیشدددتر خواهد گردیده نابرابری و بحران

اجتماعی و اسدتمرار فاصدلة طبقاتی، یکی از م ضديت جوامع بشری استه فاصلة طبقاتی    

له مزمن و مهم  أبه صدددورت یک مسددد ها راعدالتی، اسدددتمرار و عمق نابرابریهمراه با بی

 های اجتماعی و عدالتآورده در این تحقیق بده دنبال ت یین میزان نابرابری اجتمداعی در می 

اجتماعی از منظر لوکاچ و شدعی ی کدکنی هسدتیم که در آن هر دو اندیشددمند، از سویی به   

ی شود و از سویها و ظلم ستمی که از سوی حکومت، نسبت به مردم اعمال مبیان نابرابری

 کوشند تصویری درست از اجتماع و سیاست به مخاط  بیاموزندهدیگر می

 

 ت وضرورت تحقيقيّاهمّ -0-2

اسدددتعاده از نظریه های جام ه شدددناختی همرون نظریه آگاهی طبقاتی اجتماعی جورج 

لایه های زیرین اشددد ار  عمیق تر ازلوکداچ این امکدان را فراهم می کند که تحلیل های   

به عبارت دیگر این نظریه ها باعث می شددوند اب اد  هاجتماعی شددعی ی کدکنی ارائه شددود

اجتماعی اشد ار بازکاوی گردد و اهداا شاعر با اعتبار بیشتری بررسی شود به کارگیری  

و تطبیق نظریه اجتماعی لوکات در اشددد ار شدددعی ی کدکنی که جنبه های اجتماعی ادبی 

تری از کیعیدت جدام ه ایرانی به ویهه عدالت اجتماعی را در اختیار   خوانب علمی دارندد 

 دهندمخاطبان قرار می
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 پيشينه تحقيق -0-3

صورت گرفته است وی با وجود پهوهب های مت ددی که درباره شدعی ی کدکنی و اشد ار   

هی آگای از عدالت اجتماعی با رویکرد تحلیل ایتاکنون پهوهشددی که به صددورت مقایسدده  

برای صددا ها و هزاره دوم آهوی کوهی ارائه شددود انمام نشده   اینهطبقات اجتماعی و آیی

ب دی باشد با این حال  های تواند راهی تازه و راهگشا در پهوهباسدت و این پهوهب می 

قالاتی م کدکنی اجتماعی مرتبط با لوکاچ و شدددعی ی بن مایه هایدر حوزه نظریه انتقادی و 

 :اشاره می شود که ستنوشته شده ا

نویسندگان م تقدند (ه 1399سیاسی مدرن)-هنر اجتماعی واکاوی نظریه انتقادی در گعتمان ه1

 اهیگاجتماعی و هنر انتقادی با ایماد آ  عنگرا انتقادی جریانی از آگاهی برای بازبینی و

 هبه دنبال عدالت اجتماعی است

در  (1399نقد بتوارگیههه) -سیاسی  -اقتصادی )نقد  چتاملی اجمالی در میراث جرج لوکا ه2

این مکان نویسنده این نقطه را از زبان لوکاچ برجسته ساخته است که تبیین اینکه تاریخ و 

آگاهی طبقاتی تا چه حد بر ف الیت های ب دی من و نیز دیگران ارر متبت داشت وظیعه من 

آورد که به قضاوت میان میبه  را چنین کاری ممموعه ای از پرسب های پیریده هنیست

 هتاریخ واگذار کرده است

این مقاله ت هد اجتماعی شعی ی ( 1391)هههسیاسی و نهادهای آن  بن مایه های اجتماعی ه3

 کندسنمب میرا خواهی و مبارزه با استبداد و خعقان های عدالت آزادیکدکنی را در حوزه

 اجتماعیاو اع  های  ها و دگرگونیودهه های اندیشه های سیاسی شاعر را در بیداری تگور

 هآشکار می سازد

 

 روش تحقيق -0-0

 با رویکرد مقایسه مو وعی وو تحلیلی  -توصیعی ،روا منتخ  برای انمام این پهوهب

مضمونی بوده است و بر این اساّ تحلیل اش ار شعی ی کدکنی با خوانب متن آگاهی 

قالات ماستناد به منابع کتابخانه ای و منابع م تبر پهوهشی  هگیردطبقاتی لوکاچ را در بر می

در تحقیق حا ر در بخب تحلیل ب د از مو وع  استههای گردآوری اطيعات از جمله راه
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اش ار شعی ی کدکنی مستند گردیده است و  ،بندی با بررسی م نایی و بیان نظریه لوکاچ

 هی انمام گردیده استقبیتط سوییتحلیل لازم در هم

 

 مباني نظري تحقيق -0-5

شناسی ادبیات یکی از علوم میان رشته ای است که ارتباط دو حوزه ادبیات و جام ه جام ه

سنمد و ساختار و کارکرد ادبیات و رابطه میان جام ه و قوانین شناسی را با یکدیگر بر می

جام ه  ،ادبیاتاز رویکردهای جام ه شناسی : »کند باید گعت حاکم بر آن را بررسی می

توان به پیوندی که میان متن ادبی و شناسی محتوای ارر ادبی است و از این رهگذر می

 1311 ،حسنکلو عسگری) ه«های فکری و طبقاتی رایپ در جام ه وجود دارد پی بردگرایب

شناسی ادبیات توانست در نیمه نخست قرن بیستم جورج لوکاچ از اندیشمندان جام ه 11:

ریزی کند و هنر واق ی او همیشه اعتراض به بی عدالتی شناسی ادبیات را پیجام ه های بنیان

و حضور در این جهان و نپرداختن به مسائل عالم هپروت است از دیدگاه لوکاچ یک ارر 

های تناقضات پنهان در یک نظام اجتماعی را آشکار گرا باید انگارههنری واق یت

 (31: 1391فا لی)«دساز

 کند که،لس در شددرم م روا خود دربارة ماتریالیسددم تاریخی از این نقطه آغاز میانگ»    

هیچ چیزی بدون قصد آگاهانه و هدا عامدانه :»هر چیز ذات تاریخ مبتنی بر این اسدت که  

برای درا تاریخ باید از این نقطه فراتر رفته چرا که  (110: 1311)لوکاچ،  «دهدهروی نمی

های فردی بیشددمار و ف  ال در تاریخ غالبان نتایمی سددراپا متعاوت و حتّی  از یک سددو اراده

پ به های آنها نیز در ممموع نتایآورند، و در نتیمه انگیزهمتضاد با نتایپ قصد شده به بار می

دارده از سوی دیگر باید این نکته را روشن کرد که دسدت آمده، فقط نقب و اهم ی تی فرعی  

ها چه نیروهای محرّکی نهعته اسدته انگلس در ادامة مسئله را چنین  در پس خود این انگیزه

باید خود همین نیروهای محرّا را نشدددان داد، ی نی نیروهایی که  »کندد:  روشدددن بیدان می 

آورند و در میان مردم به حرکت درمی های عظیم مردم، تمام مردم و نیز تمام طبقات راتوده

 (110همان« )انمامدهشوند که به یک دگرگونی تاریخی بزرگ میعمل دیرپایی را باعث می

آگاهی طبقاتی عبارت اسددت از واکنب عقينی مناسددبی که با و دد ی ت »بدین ترتی         

ا صدددل جمع یشددداخص م ینی در فرآیند تولید تناسددد  دارده بنابراین، آگاهی طبقاتی حا
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ّ میانگین اندیشده  های یکایک افراد سازنده طبقه اجتماعی نیست و با این همه، ها و احسدا

و نه با  شوداعمال تاریخی مهم  طبقه در مقام کلّی ت، در تحلیل نهایی با این آگاهی ت یین می

اندیشدده تک تک افرادل و شددناختن این اعمال نیز امکان پذیر نیسددت مگر بر اسدداّ این    

 (161)همان: « اهیهآگ

ای اسدددت که آگاهی طبقاتی را از این تحلیدل از همدان آغداز نشدددان دهندة فاصدددله         

ی نیل از  کند،های تمربی وقای ی که توجیه و تبیین روانشناختی دارند، مشخّص میاندیشده 

ه سازدپرورانند، جدا میها دربارة و  ی ت زندگی خودشان در سر میهایی که انساناندیشده 

ا وجود این فاصله، یا حتّی ت یین پیامدهای آن به صورتی کلّی و صوری، ام ا اشداره صرا ب 

 به هیچ وجه کافی نیست و باید دو نکته زیر را روشن کنیم:

آیا این فاصدددله به نسدددبت نحوة رابطة طبقات مختلل با کلّی ت اقتصدددادی و اجتماعی  _1

 مد؟انماهای کیعی مییابد و چنان گسترده است که به تعاوتتعاوت می

این مناسددبات متعاوت بین کلّی ت اقتصددادی عینی، آگاهی طبقاتی متناسدد  با و دد ی ت  _2

ها دربارة م ینی از فرآیند تولید یا آگاهی طبقاتی ممکن و اندیشده روانشناختی واق ی انسان 

 ارد؟ای دواق ی افراد یک طبقه چه اهم ی ت عملی -شان ی نی آگاهی تمربیو  ی ت زندگی

را به سدداختارهای  یسدداختارهای ادب ههیبه و یسدداختارهای ذهن»ین میان لوکاچ در ا

را  لوکاچ از  هگل گرفته  یبودن سددداختارهای ذهن یخیه تاره البتّدهدیم وندیپ  یاجتمداع 

 نیا نیو تکو نییدر ت  تیخودا در نها یسدددتیآلدهینگرا ا لیدل اسدددته منتها هگل به

 یخیتار نیشددوده لوکاچ ایدور م یاجتماع تی رسددد و از واق یمسدداختارها به روم مطلق 

دهد به سددداختارهای یرا ارتباط م یادب  -هنری سددداختارهایو یبودن سددداختارهای ذهن

 (144: 1311 نده،یپو«)هیطبقات یآگاهو  خیدر کتاب تار یاجتماع

شناسی ادبیات توانست در نیمه نخست قرن بیستم جورج لوکاچ از اندیشمندان جام ه»

ریزی کند و هنر واق ی او همیشه اعتراض به بی عدالتی شناسی ادبیات را پیجام هبنیانهای 

و حضور در این جهان و نپرداختن به مسائل عالم هپروت است از دیدگاه لوکاچ یک ارر 

« دهای تناقضات پنهان در یک نظام اجتماعی را آشکار سازگرا باید انگارههنری واق یت

 (31: 1391فا لی)
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 لوكاچ

میيدی  1111جورج لوکاچ، فیلسدوا مارکسدیست و منتقد ادبی ممارستانی، در سال   »     

در خانوادهای رروتمند و ممتاز چشدددم به جهان گشدددوده لوکاچ درجه دکترای خود را در 

از دانشددگاه بوداپسددت دریافت کرد و سددپس مطال ات خود را در   1944فلسددعه به سددال  

، فیلسددوا و دانشددگاه هایدلبرگ، به راهنمایی ماکس دانشددگاه برلین، زیرنظر گئورا زیمل

به حزب کمونیست ممارستان پیوسته از آنما  1911وبر جام ه شدناّ ادامه داده در سدال   

ّ که یکی از منتقدان ادبی اروپا محسدوب می  ( 1919آگوست  -شدد در دولت بيکان )مار

ممموعه  1923 سدمت کمیسدر خلق در امور آموزا و پرورا به وی سپرده شد، در سال  

کده در برلین انتشدددار یافت به نعع کان و در نتیمه  « تداریخ و آگداهی طبقداتی   »مقدالات او  

شدددندداختدده شدددده لوکدداچ کمیتدده مرکزی حزب کمونیسدددت و از سدددردبیری    « انحرافی»

برکنار شددده به دنبال روی کار آمدن هیتلر، لوکاچ به روسددیه پناه برد و در « کمونیسددموّ»

ستان علوم اتحاد شوروی سابق به کار پرداخته در مؤسُسة فرهنگ 1900 -1933های سدال 

با بازگشت به ممارستان به عضویت پارلمان در آمد و استاد زیبایی شناسی دانشگاه شده در 

لوکاچ در دولت کوتاه مدت ایمره ناگی، وزیر فرهنگ شددده پس از شددکسددت  1916سددال 

اجازه  1911رومانی تب ید شددده در سددال  انقيب ممارسددتان و اعدام ایمره ناگی، لوکاچ به

یافت که به ممارستان بازگردد و بازنشسته شوده پس از هم  خود را مصروا آرار خود کرد 

 : سیزده و چهارده(1313)لوکاچ، « دیده از جهان فرو بسته 1911و در سال 

 شفيعي كدكني

 1311 ماه مهر در -ما روزگار برجسته پرداز نظری ة وشاعر -یکدکن ی یشع در دا محم       

   هکرد آغاز خانه مکت  و خانه از را لیتحص،  آمد ایدن به شابورین کدکن در

 مشهد در يتیتحص اتمام از پسه شد مشهد ادبی ات ةدانشکد وارد 1301 سدال  در او        

 موج  تهران در حضددوره شددد تهران دانشددگاه وارد و آمد تهران به بالاتر مدارج یط یبرا

 لسا پنپ -چهاره  شدود  ترگسدترده  ادب و شد ر  ینوگرا یهاانیجر با او ارتباط که گشدت 

 چشم بیپ یاتازه افق ،(ا 1312-1316) انگلستان و کایآمر در سیتدر و مطال ه ،یزندگ
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 یهاهنظری  با و کرد حس  کینزد از را انیفرنگ «یعلم یطلب کمال» آنما در و گشددود او

 ه  شد آشنا یخوب به یادب نقد یهاوهیش و یادب نینو

وی با برخورداری از پشددتوانة ادبی ات کهن و آگاهی عمیق از گوهر شدد ر، شدد ری زیبا،     

منسدمم و همه پسدند سدروده اسدته از نظر گاه محتوا و درون مایه، شد ر شعی ی، ش ری      

ای است، هوی تی که برخاسته از اجتماعی اسدته نزد وی، انسان دارای هوی تی م لوم و ریشه 

اندیشد و در جام ة بزرگ فریاد ل اجتماع اسدته در واقع، انسدان وی، در انزوای خود می  د

از آنما که شدداعری اسددت مت ه د، همواره در شدد ر خویب از مسددائل روز جام ه  »زنده می

گوید و خواهان خیزا در برابر موج وقایع جاری استه صدای او صدایی است سدخن می 

های های اجتماعی و مطالبات و خواسدددتبریز از درون مایهآرمدان خواه، نده آرمان گریزه ل  

 (24:1311فولادوند،(«شریل انسانیه

 بحث و بررسي-2

   طبقاتي ادبياّت

 ریوتأر دیگویرابطه شداعر و شد ر او با مخاطبان سخن م   از« جمهوری» افيطون در کتاب»

آغازگر بحث ت امل  ینوع شماردل بهیمردود م رامخاطبان  یاجتماع یمتبت شاعر در زندگ

متضدددمن درا (دیتقل) ییبازنما یافيطون معهوم نکهیجام ه  اسدددته   دددمن  او  اتی ادب

: 1311  ،یدسددتغ« )کندهیو من کس م ریتصددوبود که جام ه را  رییدر مقام تصددو ،اتیادب

یا شدد ر کارگری صدديی آزادی، اصدديم و بهبود زندگی    طبقاتی ادبی ات دراین میان (14

کشان  نادار جام ه را بر زبان دارد و واماندگی، فقر و رنپ کارگران و دیگر زحمتهای توده

دهده شدد ری اسددت که در آن هیچ پدیده زشددت و زیبا از   مردم را مو ددوع خود قرار می

ماند و خیلی مو ددوعاتی که دیگران به راحتی از کنار آن بین شدداعر پنهان نمی زدیدگان تی

 گرددهگذرند، ش ر آفرین میمی

ی و دموکراسة ت با اصول و الگوهای تتبیت شدالان سدیاسدی دوره مشروطی   آشدنایی ف        

ت که مشددروطی  ةهای دورهای مشددروطه دنیا و نیز وجود احزاب سددیاسددی و انممن  نظام

های احزاب و تشددکيت موجود در کشددورهای  برنامهة ای از آنها بر پایخطوط فکری پاره
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 و طبقاتیهای گیری جنببشددد، در شددکلاروپایی ترسددیم می همسددایه و دیگر کشددورهای

 آماده ساختن رنمبران برای احیای حقو  خویشتن نقب محوری داشته استه

دار کشد و با زبان ش ر توده مردم را بیعلیه بیدادگری و اختنا  فریاد می طبقاتیشاعر        

خویب فساد، استتمار، استحمار و است مار را در میان  کندل با جهان بینی سدیاسی خاص  می

به اهداا خود به تشدددکیيت طبقات مختلل مردم به باد انتقاد می گیرد و برای رسدددیدن 

 کنده  ی به مبارزه مسلحانه اقدام میپیوندد و حتّحزبی می

 یهه درهایی از جام ه به وها پیب در میان لایهی که از سددالرات سددوسددیالیسددت تعکّ»       

یابد و اعما  ت اشاعه میهای حزب دموکرات مملس دوم رخنه پیدا کرده بود به شد برنامه

کند و فضددای ذهن و  ددمیر شددماری از شدد را و نویسددندگان ایرانی را به خود م طوا می

 (140: 1316)آيند،  ه«بسیار مساعدی برای حمایت از رنمبران جام ه ایماد می شود

 طبقاتي ادبياّتزبان  -2-0

رود بسدیار ساده، صریح و نزدیک به زبانی  زبانی که به عنوان ابزار بیان شد ر به کار می      

کننده در این نوع زبان، کلمات، ر گعتگو هایشددان از آن اسددتعاده میاسددت که مخاطبان او د

یرد، گشمه میات مردم سددرچترکیبات، زبان عامیانه و امتال و حکمی که از زندگی و تمربی 

ت شدید حکومت ر داخان، آزادی بیان دچار محدودی   ةچون در دور ای داردهایگاه ویههج

ها ممکن نشد، به ناچار است اره، رمز، مناظره و روی پرده اندیشهگردید و اظهار صریح و بی

 خطیر شاعری گردیده ةآوردن به تمتیل، یگانه وسیلة ابيغ رسالت و ایعای وظیع

ا هرپناه/ و در برابرا/ جاروی رفتگرهاست/ بی چتر و سو عشق در میانه میدان تن

 ( 211،  1311شعی ی کدکنی ، )

این اعتراا از سددر تقصددیر/ کاین عصددر، عصددر همهمه آهن/ عصددر زوال زمره   

 (336ای است/ زمین/ در فضا/ رها )همان: هاست/ سطل زبالهزیبایی

 ادب اعتراض -2-2

 در آرار ادب« ادب مقداومدت  »بدا مترادفی چون  کده تقریبدان   « ادب اعتراض»ترکید   »       

شود که به نوعی روم انتقاد و هایی اطي  میها و نوشتهپهوهان از آن یاد شدده، به سدروده  
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 اجتماعی و سیاسی حاکم -اعتراض یا مقاومت شداعر یا نویسنده را در برابر عوامل تحمیلی 

      (319: 1312)پورممتاز، ه« من کس کرده است

عدالتی وحضدددور در این هنر واق ی برای لوکاچ همیشددده اعتراض به بی»این میان  در      

در  مهم ة نکت ( 31 :1313)ترابی، «پرداختن بده مسدددائدل عالم هپروت اسدددت   نجهدان و  

قبال هم استه دوران ها و رعایت نکردن وظایعشان در گیری اشد ار اعترا ی، انسان شدکل 

هایی که در پی تغییرات سیاسی، انسدان استل سال های حسداّ اجتماعی  م اصدر از سدال  

اصلی آن دچار تغییر شده است و باعث تحو لات ذهنی  ةفرهنگی و فکری در جام ه شداکل 

و نپذیرفتن باورهای مرسدوم در جام ه از جان  شاعران شده استه شاعران م اصر با ش ر  

 کننده  اعترا ی خویب م ضيت جام ه خود را طرم و بررسی می

آید، و رنمی  ددداع دنیای پیرامون خود به تنگ میشدددعی ی کددکنی نیز آنما که از او       

 کاهد و نابود می کند، زیرا:انکاه همواره او را سخت میج

 زان که بر این کاهم؟گریز از خویشددتن، پیوسددته می  دانی چرا، چون موج/ درهیچ می      

 هخواهمبینم نمیبینم/ آنره مینمی خواهمپرده ی تاریک این خاموشدددی نزدیک/  آنره می

دانب وفهم باطل ناشددی از فهم ناقص  "لوکاچ می گوید:( 691،  1316شددعی ی کدکنی ، )

ومحدود اسدت هحقیقت کامل وعقينیت تمام وکمال زمانی حاصدل می شوند که در نهایت   

 (211: 1311 ‘شرت) "به تمامی عقينیت دست پیدا کنیم

 در مقام اعتراض شفيعي كدكني -2-3

که درخور ذکر باشدددد و فریاد  بیندوغ و نیرنگ در این دیار چیزی نمیجز در شدددعی ی    

 اند و آب و هوایونین را در این باغ بیهوده کاشتههای گرمسیری خآورد که گویی گلبرمی

 پروردهاین شهر از این سرخ بوته هیچ نمی

ی اند/ آب و هواسردسیر این باغ/ بیهوده کاشتهدر گویا/ گل های گرمسیری خونین را/      

 (211،  1316شعی ی کدکنی ) هپرورداین شهر/ زین سرخ بوته هیچ نمی

های ذهنی، چنان شاعر را به خود ممذوب و مشغول ساخته برخی از معاهیم و دغدغه      

ه گاه هاستتواند از چنگال آنها بگریزد و پیوسدته ذهن و  میر او به آن که گویی نمی اسدت 

همین معاهیم در چندین شد ر یا سداختارهای مشابه جلوه کرده استه از آن جمله معهومی   
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کسی یا امری عرصه را بر همه چیز تنگ کرده است و نعس شاعر »است به این صورت که 

در ممموعه هزاره دوم (219:1311عباسی «) از خیرگی و گسدتاخی او به ل  رسدیده استه  

می یابیم که این معهوم در آنها با تکیه بر نمادهای جداگانه تمسددم آهوی کوهی پنپ شدد ر 

 یافته است:

 رودهروم ولی نمینماید این که میلموج که رودخانه را پر کرده، می سبزی خزه -الل      

 هرود/ سالها و سالهاستروم/ ولی نمیدهد که میشدوخ چشمی خزه/ رودخانه را فری  می 

 (143،  1311شعی ی کدکنی )

 د، و شور و شو  را میبارباران پیب از رسدتخیز: بارانی که گستاخانه بر شهر می  -ب     

 ایستدهشوید و نمی

ال/ این چه بارانی کند غربال/ آب را بر روی شهر این ابر مالامبا چه سوراخ فراخی می      

رحم راسددتی بیطری/ هر نام و نقشددی را/ شددوید از هر سددنگ/ وز هر خاسددت/ که فرو می

 (141بارانیست! )همان: 

آید، حضددورا عرصدده را بر مرغان تنگ  ای فریبناا میسددیمرغ که با جلوه -ج

 رودهکند، همه آرزوی رفتنب را دارند ولی نمیمی

و سیمرغ بمنبید از جای/ حالیا پر شده هر سوز حضور سیمرغ/ زندگی بر  مهرگان آمد     

ر مردم شدهر/ و پرو پیکر سدیمرغ شده لحظه فزای/ همه   همه مرغان تنگ آمده اسدت/ نیز ب 

 (111که دگر باره سوی قاا برآید سیمرغ )همان: «/ آن چه روزی باشد»گویند: می

 شود:شتر مست که در مرتع خوا چرا رهاستل کسی حریل او نمی -د

ه ب گیرد؟/ کنون که مرت ی اینگونه خوا چرا دیده ست/مهار این شتر مست را که می      

 (111)همان:  هسایه سار خوا بید و باد جوباران/ دگر نخواهد هرگز به فتنه ها پیوست

کوبد تا نوای چنگ و چگور را ل زن مسدددت که در کوچه گسدددتاخانه میده -ه

 خاموا کندل هیرکس حریل اونیست:

گذرد/ ممال نغمه به چنگ و چگور ما ندهد/ تمام دهل زنی که از این کوچه مست می     

 (332)همان:  هعمر در این آرزو به سر برده است/ ههه کسی حریل طنین تباه طبلب نیست

 هم استبداد حکومت بینیم که یک مضمون واحد که آندر این پنپ ش ر به و وم می       

شدود و شاعر همه جا از پیام و رسالت اجتماعی  پهلوی اسدت به اشدکال مختلعی ظاهر می  
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رد و پذیهای تلخ را میلبریز است و مقاومت در برابر تازیانه گوید واز خشمخود سخن می

الله حروفی، هایی چون منصددور حيج، فضددلاصددالت این ایسددتادگی را در زندگی اسددطوره

اد خود فری ةبیند و در آخرین برگ سعرنامهمدانی می ةین سهروردی و عین القضاالد شهاب

 آورد که:برمی

/ دندان وايه ها به هم زیرا از خشدددم/ در شددد رهای من خداموا مانده بودم یک چند/    

شدد/ آه!/ ناگاه/ ترکید بغض تندر در صدبر ابرها/ پاشددید خون صدداعقه بر سبزة   افشدرده می 

 (114،  1316شعی ی کدکنی ، ) هجوان

 

 اعتراض به وضع جامعه -2-0  

که نهی از منکر کنده کسددانی  شددعی ی کدکنی از مردم جام ه با عنوان قوم ریایی یاد می     

 تنب و «کنندروند، آن کار دیگر میچون به خلوت می»ان به قول حافظ، می کنند و خودش

 ت ارض روحی در جام ه باعث آزردگی مردم شده است:

 این قوم ریایی که در این شددهر دو رویآه از

 بدداغ را این تدد  روحی بدده کمددا برد بدداز

 

 روزها شدحنه و شدد  باده فروشند همه  

 از همه سدو خانه به دوشند همه قمریان 

 (104 : 1311شعی ی کدکنی ، )          

خود که همرون شددبی سددیاه و دیرپای ة ، از جام «های صدداعقهکبریت»و یا در شدد ر      

 است، به ناله درمی آید:

شددعی ی می شددوند/ شدد  همرنان شدد  اسددته )های صدداعقه/ پی در پی/ خاموا کبریت -

 ( 212:  1316کدکنی ، 

ور امکان هر در شد ر شدعی ی، آسمان جام ه چنان کوتاه است که متل سقعی خعقان آ        

گیرده و در این او دداع وانعسددا هرکسددی به فکر خویب اسددت و با پروازی را از انسدان می 

اند که فریادشدان چون آذرخشدی ش  استبداد و   «عاشدقان شدرزه  »دیگران کاری ندارده تنها 

 شکندهخعقان را در هم می

 آن عاشددقان شددرزه که با شدد  نزیسددتند

 فریددادشددددان تمو ج شدددط حیددات بود

 

 رفتند و شددهر خعته ندانسددت کیسددتند  

 چون آذرخب در سخن خویب زیستند

 (311)همان:                              
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 هدا درهم و دلهدا همه بیگانه ز هم  چهره

 آسمانت همه جا سقل یکی زندان است

 

 یارانت کو؟روز پیوندد و صدددعای دل   

 روشددنای سددحر این شدد  تارانت کو؟

 (291)همان:                              

ابری و گرفته و گیاهان خاموا را در ذهن ة بیش ةصحن ،شدعی ی کدکنی به زیبایی تمام      

ورد مة جام ة تر، او داع آشعته و ماتم گرفت ت هرچه تمامتا با دقّ ،بخشدد می شدنونده جان 

 پیب خود ممسم سازدهوصل شاعر را 

 نعسدم گرفت از این ش ، در این حصار بشکن  

 چو شدددقدایق از دل سدددندگ بر ار رایت خون  

 

 در این حصدددار جادویی روزگار بشدددکن 

 به جنون صديبت صدخره کوهسدار بشکن   

 (030)همان:                             

قلندرانه برای ایماد و یا در شدد ر زیر، سددکوت حاکم بر جام ه و عدم جنببل حرکتی      

 تغییر اجتماعی با عناصر عرفانی بیان شده استه

 ها بسته و یاران امروزگرچه شد میکده

 بدده وفددای تو کدده رندددان وفددایب فردا

 

 مهر بر ل  زده وز ن ره خموشدددند همه 

 جز بده یداد تو و ندام تو ننوشدددند همه   

 (101)همان:                            

داند و در سوگ مماهدان و خالی از عشدق را جای ماندن نمی ة شدعی ی کدکنی جام         

 ل  امیدی شده استرزان از دست رفته، دچار یأّ و نامبا

ی تا هوای کوی یاران خالی سددت شددهر از عاشددقانل/ وینما نماند/ مرد راه    گعتمب:     

 ( 346:  1316شعی ی کدکنی ، بایدا )

 

 طبقاتية فاصل  -2-5

ها در واقع بدین م ناست که ها یا رستهتقسیم جام ه به کاست»جورج لوکاچ، به نظر        

 بدون آگاهی از زیربنای اقتصادی« طبی ی»های م نوی ]نظری[ و سدازمانی این شکل  تتبیت

تی محض رشد طبی ی آنها به ناگزیر بی هیچ میانمی ای در سنّة شدان صدورت گرفته و جنب  

 (114: 1311)لوکاچ،  ه«معاهیم[ حقوقی ریخته شده استقال  ]شکل ها و 
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توانند به اعمالی آگاهی یابند که برای می آن اسدت که این طبقات تا چه حد   مهم ة نکت»      

 «هت خویب باید انمام بدهند تا در جام ه تتبیت شوندکسد  قدرت و سدازماندهی حاکمی   

 (160)همان: 

از اختيا طبقاتی جام ه، فریاد کودکان گرسنه و رنپ  شدعی ی کدکنی نیز در اعترا ی       

 اعتراض وی بر بیة آمیزده شدد ر ذیل نشددان با بوی ادکلن عابران بی تعاوت میکشددیده را 

 تعاوتی مرفهّان به قشر فقیر جام ه است:

ریاد است ببینید: ف آن جا نگاه گن/ فریاد کودکان گرسدنه/ در عطر ادکلن/ آری شنیدنی       

 (066 : 1316شعی ی کدکنی کودکان )

به آب و آینه سدوگند یاران!/ من این حزن را از رخ کودکان نیشابور/ به برگ گل سرخ       

 (112:  1311شعی ی کدکنی خواهم ستردن )

شددعی ی کدکنی با اشدداره به محدود بودن زنان و دختران به کارهای خانه و سددخت و       

مانند کار در مزرعه، به نوعی، جایگاه فرودسددت زنان جام ه خویب را به تصددویر ارزا بی

کشدیده اسدته این قشر به دلیل فقر طبقاتی و خانوادگی نه تنها از ارتقای شخصی تی محروم   

 اند، بلکه به نوعی اسیر جنس مخالل نیز هستنده  شده

   از مادران به آه آنان بسنده کرده است:« پل خواجو»در ش ر  

 روی صددددای کدارگران، آه مادران 

 های شددیون رویب بیکراندر حعره

 

 اا؟روی چه اسددتوار شددده پایه پایه  

 روی هزار زمزمددة شدددو  و آرمددان

 ( 16)همان:                         

جام ه فرودسدددت پرولتاریا)و(اسدددتبدداد  بوريوازی)در رویدارویی  هم  بده اعتقداد لوکداچ    

اعم از فکری،سدازمانی و غیره از پرولتاریا برتراست،اما یگانه برتری   بوريوازی ازهرلحاص"(

که می تواند جام ه را به متابه یک کل منسمم و براساّ  پرولتاریا بربوريوازی دراین است

کند وسپس با نحوه عمل اساسی خود آن را دگرگون مبارزه طبقاتی( بررسی  محورآن)ی نی

 (119:1311)لوکاچ،"اجتماعی نقب ایعا کندسازد وبا آگاهی طبقاتی درتکامل 

 

 عدالت اقتصادي -2-6
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عدالت اجتماعی، م طوا به بررسدددی معهوم عدالت در حیات ة ها در حیطعمده تيا     

های اقتصددادی و ناظر بر حقو  انسددانی و نابرابری ،اجتماعی و به طور خاص -سددیاسددی 

 اجتماعی استه

ت شدناسدی و معهوم شناسی عدالت اجتماعی و   اصدلی مطال ات فلسدعی را ماهی    ةحوز     

 ه جامة مورد عيقة دهده حوزعدالتی تشددکیل میهای آن، ی نی ظلم و تب یض و بیمتضدداد 

های اجتماعی با سده ویهگی ساخت یافتگی، بافت گروهی و اجتماعی و  شدناسدان نابرابری  

 عدالت اجتماعی عبارتند از:ة ب فرض حوزتحلیل علل و پیامدهای فقر استه دو پی

های  تعاوت ها باشددیم، طب انبین انسدداناگر همانند ارسددطو قائل به تعاوت های طبی ی » -الل

های فردی از قبیل هوا، سددن، جنس، نیروی بدنی، ها و ویهگیزیسددتی و طبی ی و خصددلت

ی و و م یارهای انتسابی انگیزه، تمایل به کار سدخت  زیبایی، رنگ پوسدت، رنگ مو، قد و حتّ 

 کندهای پیدا میهای اجتماعی، جایگاه ویههت و تبار در نابرابریدر سحطی دیگر نهاد و قومی 

های ها را به لحاص طبی ی یکسان بدانیم، آنگاه در مطال ه و تبیین نابرابریما اگر انسدان  -ب

های افزایب نابرابریر در کاهب و رّؤهدا، برهنمارها و قواعد اجتماعی م اجتمداعی و ارزا 

تواند ریشه در طبی ت های اجتماعی نمیشدوده در این صورت، نابرابری اجتماعی تأکید می

ها، تا حدود زیادی به های فردی نیز عيوه بر فرصددتی تواناییها داشددته باشددده حتّانسددان

ی از ئشدددوده نظام مبتنی بر رتبه بندی، جزت گروهی فرد در جام ه ت یین میموق ی ة وسدددیل

در م رض  اجتماعی است که -نظم طبی ی و تغییرناپذیر اشدیا نبوده، بلکه دسدتاورد انسانی  

 (164: 1311 )افروغ،«های تاریخ قرار داردهدگرگونی

های قشدددربندی های اجتماعی و نظاملات تاریخی نابرابریدر واقع نوسددداندات و تحو       

 های اجتماعیهنابرابریاجتماعی، گواه و تأییدی است بر ب د اجتماعی 

نهم، هسددتی چراغانی اسددت/ روشددن اندر روشددن و آفا  در اشددرا / چشددم بر هم می     

 (034 ،  1311شعی ی کدکنی بینم چه زهرآگین و ظلمانی استه )گشایم چشم، میمی

بینم که شدداعر آگاه زمانة ما از او دداع ایران دوران سددلسددلة ننگین پهلوی چه  حتّی می     

 دهد:دلپذیری به دست ما میتصویر 

/ بر یانة وحشددت رادهد/ تا بانگ تا زشددیپور شددادمانی تاتار/ در سددالگرد فتح / فرصددت نمی     

   (293: 1316شعی ی کدکنی ار گرفتار بشنویمه )صپهلوی شکستة انسان/ در آن سوی ح
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 هیتواند جام ه سدددرمایقرار دارد که م یتیتنها طبقه کارگر اسدددت که در موق »بده اعتقاد  لوکاچ  

تواند از وجود خود آگاه شدددود که یم یچون کارگر تنها وقت هدرا کند کلّ کیرا به متابه  یدار

 (161: 1311 لوکاچ،) «هکالاست یاو خودآگاه یآگاه نیکالا آگاه شود بنابرا کیخود به عنوان 

 شفيعي كدكني   در نگاه اجتماعيجامعه   -2-7

م اهنری واق یت گرا باید انگاره های تناقضدددات پنهان در یک نظیک ارر »از دیگداه لوکاچ  

شدعی ی کدکنی عصر خویب و بیداد  و ( 110: 1391 ،فا دلی ) «اجتماعی راآشدکار سدازد   

ضای سیاسی و اختنا  حاکم بر جام ه، ف هحاکم را کامل به صراحت به تصویر کشیده است

ئل موجود در جام ه را در شدد ر شدداعر را بر آن داشددت تا به زبان رمزی روی آورد و مسددا

خود من کس کنده بنیاد اعتقاد و اندیشة شاعر بر آگاهی بخشی استل درست به همین علّت 

داند که رخدادها، حوادث اجتماعی، بیداد، اسددتبداد،  ای میخود را به منزلة آینه»اسددت که 

 (11: 1311، گلشددنی و )صددحرایی« کندهفریاد مبارزان و کشددتار آنها را در آن من کس می

ه فرهنگ و خانواد سیاسی، اجزا مختلل جام ه مانند نظام اقتصادی،»لوکاچ م تقد اسدت که  

ة حاکم به ا طبقام  هستنده هاسداخته انسدان   وروابط انسدانی هسدتند    ای از اعمال وممموعه

ماورا تاریخی هسدددتند در نتیمه تغییر  که اینها امر طبی ی و کندطبقه تحت سدددلطه القا می

 (211: 1311لوکاچ ،) ه«افتدعا  میوارگی اتّاز اینماست که شی پذیرنیستند و

های نمادینی چون کویر، دریا، جنگل، مرداب، باغ، جابلسددا، از وايه شدد عی ی کدکنی       

تا آنره که لوکاچ آگاهی  در جهت شدکسدتن این اندیشه آگاهی بخشی نماید   شد  و دریا 

طبقداتی می ندامدددر مقدابددل آگداهی کداذب وشدددی انگددارانده جددام ده سدددرمددایده داری          

   خودرابگذاردوبه ا محيل آن ودر نهایت به شکل گیری جام ه ای بی طبقه بیانمامدهتاریر

، کویر نمادی از یأّ و اد زده ، در شدد ر دهه چهل و پنماه: در  فضددای جام ه اسددتبدكوير

 :دادن نهایت سختی او اع جام ه استعرت است و گاهی رمزی برای نشان خشم و ن

سدعرت بخیر! ام ا تو و دوسدتی، خدارا / چو از این کویر وحشددت به سيمتی گذشتی، / به    -

 (203:  1316شعی ی کدکنی ، ها، به باران / برسان سيم ما را )شکوفه

 (210)همان: آه گذار من چو قطره بارانی باشم،/ در این کویر  -
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بینید / عبور وحشددت و شددرم اسددت / در  کدام روم بهاران ؟ کدام ابرو نسددیم؟ / مگر نمی -

 (211عرو  درخت/ هموم نعرت و خشم است/ در نگاه کویر )همان: 

دریا: وايه دریا عيوه بر رمزهای مشددهور خود، در شدد ر شددعی ی، رمزی اسددت از مردم و  

 جام ه، خشمگین و توفنده:

م/ وگر تار دریا، دریاست/ همیشه دریا طوفان دارد/ اگر ساحل خاموا و صخره آراهمیشه  -

 هقراری اسددت/ قرار کار ما با بیصدددا چشددم انتظاری اسددت/ من و دریا نیا سدداییم هرگز 

 (291)همان: 

 رو پرواز شهیدانب استهگشود که هستی آن در و گاه رمز جام ه می

تپد امروز؟/ ای قل  شددما/ آه، دریا چگونه می خواهم از نسددیم بپرسددم/ بی جزر و مد  می -

 (340های طوفان! پروازتان بلند )همان: مرغ

 و زمانی نیز رمز جام ه و مردم اوست:

کس هست که از خط/ گرد صحرا را/ دریا را/ مرزی بکشد/ نگذارد که عبور شیطان/ از هیچ -

 (224کند )همان:پل نقرة موج/ عصمت سبز علعزاران را/ تیره و نحس و ش  آلود ن

 سراید:  می« دست کمک»یا در ش ر 

نی ، شعی ی کدکنویسی به دریا / سيم مرا بنویس/ سيم مرا / با اگر، آه، آیا )ای میاگر نامه -

1311  :243) 

خدا را / تو اهل کمایی/ که خاموشدی تو/ کتابی اسدت بگشوده بر هوا دریا که در هر    - 

 (221یی / ویهة خویب دارد )همان: ور / م نی

کند و آن از این وايه برای ترسیم فضای خعقان و استبداد حاکم استعاده می« مه سدرشک : »جنگل

 در گلویشان خعه شده است: دهد که صدای اعتراضرا رمزی از جام ه و مردمی قرار می

شدددعی ی های برومند جنگل خاموا )چده خداموا!/ بگو جوان بودندد/ جوانه   بگو برای -

 (291 : 1316کدکنی ، 

: این وايه نمادین، مظهر سددکوت و سددوت مطلق و در ذهن شدداعر جام ة پر از مرداب

 خعقان است:

در خون خویشددتن/ این گونه  ای مرغ های طوفان پروازتان بلند/ آرامب گلولة سددربی را /  -

 (340عاشقانه پذیرفتید،/ این گونه مهربان / زان سوی خواب مرداب، آوازتان بلند )همان: 
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ة گریپرسدم از خویب/ )بی خویب( / شاید آنما )در آن سوی سیيب( / خواب بی گاه می -

 (210سبز مرداب/ برگ را با نسیم سحرگاه / گعت و گویی نبود و نبوده است )همان: 

وايه نمادین باغ، رمز جام ة غارت شده و گرفتار ظلم و ستم است که یأّ و ناامیدی : »باغ

 (31: 1391)پور نامداریان و دیگران، « بر مردم آن چیره شده استه

بر باغ ما ببار/ بر باغ ما که خندة خاکستر است و جوان/ باغ درخت مردان/ این باغ وايگون  -

 (110: 1311شعی ی کدکنی ، )

شعی ی های گل و بوی باران / بیدار شدد و چشدمان  ز خواب ناز برداشددت )  باغ از نعس -

 (141،  1316کدکنی ، 

بخوان به نام گل سددرخ، در صددحاری شدد  / که باغ ها همه بیدار و بار گردند    -    

 (239)همان: 

تناسته در اش ار اعها باغ نماد جام ة شداعر است که به مسائل جاری بی در این نمونه       

برد و به علّت ذیدل، باغ رمزی از جام ة شددداعر اسدددت که در یأّ و ناامیدی به سدددر می  

 گاه خوشایند شاعر نیست:های اجتماعی  هیچنابسامانی

ست / نه آب جنبد اینما / و نه رگ و نه شکوفه / چه بهار و باغ باشد همه باغ در خموشی -

 (111: 1311شعی ی کدکنی ، )/ که سرود کودکانب غزل کيغ باشد ؟ 

من دانم و تنهایی باغی / که دسددت نگاه آوای هزاران بود / وینک / خنیاگرا خاموا/  و  -

 (322: 1316شعی ی کدکنی اا خونابة برگان پاییز است )آرایه

ای است که در آن مبارزان به دست استبداد هرآن باغ نماد جام ه« ش  بخیر»در ش ر        

 اند:به شهادت رسیده

/ شدد  يرا و تاریک / هیچ نشددناختم با که بودم/ هیچ نشددناختی با که بودی/ راه باریک و - 

ه  هستم دانم/ اینما / در شدمار شدهیدان این باغ / یک تنم )ارغوانی شکسته( هرچ  لیک می

 (212)همان:  بودم / هرچه بودم همینم که هستمهمانم که 

رمزی است برای بیان استبداد و « مه سرشک»: در شد ر م اصدر و عمومان در شد ر    زمستتان 

 فضای خعقان حاکم بر جام هه 

های آرزو، همه، / گلها سایه گستر استر بوستان خاطره/ بديخیم مرگزای زمستان جاودان -

 (90: 1316شعی ی کدکنی )میدها، همه بی برگ و بی بر است / شاخ ا افسرده و کبود
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 (216ابر است باران و باران / پایان خواب زمستانی خواب / آغاز بیداری جویباران )همان:  -

ها را بدان سان ربوده است/ کز شگعتی تو گویی در دست خشک زمستان از این باغ / رنگ -

 (111: 1311شعی ی کدکنی اینما/ هیچ باغ و بهاری نبوده است )

 سراید:گونه میو یا در امیدواری به پایان ظلم و ستم، این    

 (324بنگر/ در باد سحرگاهان، دستار شکوفه، / بر شاخه بادام / بدرود زمستان است )همان: -

شداعر در امیدواری به تغییر جام ه و تحو ل آن و آکنده شدن فضای جام ه از عدالت و       

 سراید:ها این گونه میعدالتیها و بیرخت بر کندن نابرابری

عوض می کنم هسددتی خویب را با / چکاوی که در چار چار زمسددتان / تنب لرز لرزان /   -

اقاقی/ که در سدوزنی سدوز سرمای دی    کنم خویب را بادلب پر سدرود و ترانه/ عوض می 

 (  394ماه / جوان است و جانب پر از جوانه )همان: 

کند و رویب باز هم شدداعر در امیدوار بودن خود به رهایی از ظلم و سددتم تردید نمی      

 دهدهگندم در فصل زمستان را الگوی خود قرار می

زیر صددد فرسنگ برا/ ام ا/ در کرده موج برکه در یخ برا/ دسدت و پای خویشدتن را گم/    -

 (092عبوراست از زمستان دانة گندم )همان: 

 ة: شدعی ی کدکنی برای عینی سداختن فضدای اجتماعی و فرهنگی جام ه و بیان سلط   شت  

سدتم و اسدتبداد حاکم بر آن، این رمز را به کار گرفته استه نگاهی به عناوین اش ار    ظلم و

در این »و « روز ش  خی ام»، «آن سوی ش »، «ییش  خارا»وی، بیانگر این مو وع است: 

 از جمله عناوین با مو وع ش  استه  « ها و ش ش 

ی شعی ی کدکنهای آینة جادویی است )هایب/ بر  دنداناین نه فانوّ اسدت بر آفا  ش   -

1316 :119) 

 (101بینیم  )همان: با آن که ش  است راه فریادی / در هیچ سوی افق نمی -

را نمازی گرم بگزارم / و آنگاه در آیینة آن جام / از پشدددت هر دیوار این  خواهم کده مزدا  -

 (121شکنمه گاه اهریمن / در يرا این ش  باز جویم  حال یاران را )همان: 

 (101ههه این باغ بی نمابت / باابن ش  ملول / زنها را زاین نسیمک آرام )همان:  -

 (104ام )همان: ن که بیدار ماندههان ای مزدا ! / در این ش  دیرند / تنها منم آ -
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هایی خرد بر طا  من از خراسدان و/ تو از تبریز و / او از ساحل بوشهر/ با ش ر هامان شمع  -

 (221افروزیم )همان: های وحشت بر میاین ش 

رمزی برای « مه سرشک»باشده ام ا این وايه به م نی قل ه و مقر فرماندهی می ادبی ات: در دژ

 جام ة  پر از اختنا  روزگار خویب این وايه را مورد استعاده قرار داده است:  

این دي خوابیده در سرداب خاموا فراموشی/ روزگاری قلبب آتشگاه ورج امند انسان بود/  - 

شعی ی و باور مردم روشددنا بخب چشددم روزگاران بود ) های آذرا تا دورتر ز نگاهشد له 

 (111: 1316کدکنی 

 گيرينتيجه -3

ای است که به دنبال يرا کاوی و بررسی جام ه شدناسدی ادبی ات از جمله علوم میان رشته        

 نشان داد: این مقاله دردقیق روابط میان ادبی ات )با دو وجه زبان و هنر( و جام ه است 

که لوکاچ از نظریه پردازان ومتعکرین ادبی واجتماعی آن اّ مکت  فرانکعورت،سدددبر ا     

 اسدت درتبین وآگاهی بخشی طبقاتی در برابر جام ه سرمایه داری برجستگی فکری دارد و 

گذشته ناعتنا از کنار آن و بی نیستتعاوت های عصرا بیبه ناهنماریهم شعی ی کدکنی، 

 ترین عنصر م نایی درمهم  شک ه بیکرده استو ش را را به ش ور اجتماعی تبدیل  اسدت 

با ایماد آگاهی و بیداری اجتماعی برای و  ر شعی ی کدکنی، روم انتقادی اوستبرخی اش ا

 آموزا در پی عدالت اجتماعی استه

اتی و بی عدالتی و فقر طبقمتلل مسددائل موجود بیان می کند که شددعی ی کدکنی دو ارر       

فضدای سیاسی و   در هم می نوردد، بنابراین شداعر نابرابری اجتماعی و اقتصدادی جام ه را  

ن های نمادینی چووی از وايه هکرده اسدددت بیانزبان رمزی  دراختندا  حاکم بر جام ه را  

برای توصدددیل روزگار پر از اختنا  خویب  بهره  کویر، دریا، جنگل، مرداب، باغ، شددد  

و  بی عدالتیو به سهم خود، به عنوان مردی از وادی ادبی ات م اصر، تمام قد در برابر  برده 

ایستاده و هنرمندانه نهال فرهنگ  تب یض که افق نگاه لوکاچ اسدت  های اجتماعی ونابرابری

 سرزمین خود را به قلم ش ر آب داده استه
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های لوکاچ در آرار شددعی ی کدکنی محسددوّ و که وجوه نظری ةق روشددن می کند این تحقی

توان در عرصددة رئالیسددم اجتماعی و انتقادی و عدالت خواهی، در واقع میاسددته  مشددهود

 نام برده لوکاچ از پیشگامان ادبی ات جام ه شناسی را شعی ی کدکنی

 مآخذ فهرست منابع و

 كتابنامه -الف 

تهران: مؤسدس ه و تحقیقات و   ،2چ ،تجدّد ادبي در دورة مشتروطه (، 1316ی قوب، ) آيند، -1

 علوم انسانیه ةتوس 

 هدانشگاه شهید مدرّ ، تهران: فضا و نابرابري هاي اجتماعي(، 1311افروغ، عماد، ) -2

، تهران : شرکت  ت اونی کارآفرینان فرهنگ جامع اصطلاحات(، 1312ممتاز، علیر ا، ) پور -3

 فرهنگ و هنره

 هتهران: چشمه ،اتيّادب يدرآمدي بر جامعه شناس ،(1311، )دج عرمحم پوینده،  -0

 ، تبریز: فردوّهجامعه شناسي ادبياّت فارسي(، 1313رابی، علی اکبر، )ت –1

 هنی، تهران: م نقد آثار احمد محمود(، 1311ی، )عبدال لدستغی ،  - 6

 ، تهران: سخنهاي براي صداهاآيينه(، 1316)، ، محمدر ا شعی ی کدکنی -1

 تهران: سخنه0 ،چ ،هزارة دوم آهوي كوهي(، 1311) ،________________-1

 هنشر نی :تهران ،هادی جلیلی ة، ترجمای، فلسعه علوم اجتماعی قاره(1311)، ایون ،شرت -9

،  يكدكنسفرنامه باران ،نقد وتحليل و گزيده اشعار شفيعي (1311عباسدی ، حبی  الله )  -14

 تهران :سخن  

،  2چ  نقد اجتماعي رمان معاصتتر فارستتي، (،0381، )عسددگر ،ولعسددگری حسددنک -11

 هفروزان :تهران

   صدقی، تهران: نشر نوه، جورج یامر(، 1311فولادوند، عزّت الله، ) -12

، ترجمة اکبر افسری، تهران: علمی پژوهشي در رئاليسم اروپائي(، 1313لوکاچ، گئورا، ) -13

 فرهنگیهو 
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 ، پهوهشددی در دیالکتیک مارکسددیسددتی، تاريخ و آگاهي طبقاتي(، 1311لوکاچ، جورج، ) -10

 ، دفتر ویراستههدج عر پوینده، تهران: تمربهترجمة محم 

 مقالات -ب 

بررسي و تأويل چند نماد »(، 1391پورنامداریان، تقیل رادفر، ابوالقاسدمل شداکری، جلیل، )   -1

ل، بهار و تابستان، ادبیات پارسدی م اصدر، سدال دوم، شمارة او    ،  مملّة «در شتعر معاصتر  

 ه01-21صص: 

شور رهايي در اشعار پيش از انقلاب شفيعي »(، 1311صدحرائی، قاسمل گلشنی، شهاب، )  -2

هم، بهار و تابسددتان، صددص: ب غنایی ، سددال هعتم، شددمارة دوازد، پهوهب نامة اد«كدكني

 ه13-140

هاي اجتماعي ، ستتياستتي و بن مايه»(، 1391هر(، )رکوهنورد، رقیه )پریاد کوه، اکبرل صددی  -3

، زمستان، 0، شددماره 1مملة ایران نامگ،  سدال  ، «نمادهاي آن در هزارة دوم آهوي كوهي

 ه92-12صص: 

واكاوي نظرية انتقادي در گفتمان هنر اجتماعي »(، 1399طاهری، محبوبه و دیگران، ) -0

بهار،  ،1 ة، شمار21می، دورة تمس  –نشدریة هنرهای زیبایی  ، «و ستياسي پست مدرن 

 ه16-1صص: 

علوم  ةفصدددلنام «درآمدي بر جامعه شتتناستتي هنر و ادبياّت »(، 1310فا دددلی، ن مت الله، ) -1

 130-141(،صص:1310، پاییز و زمستان  1پیاپی) 1اجتماعی، دانشگاه عيمّه طباطبایی، شمارة 

،  «ة اقتصاديرويكرد نهادگرا بر نظريّ»(، 1311احمد، محمود، )همیلتون، والتونل مشدهدی   -6

   ه92و  91لی، مملّة اقتصادی، خرداد و تیر،  شماره ترجمة محمود متوس 

 منابع اينترنتي -ج

لوکاچ )نقد اقتصدددادی،  تدأم لی اجمالی در میراث دوگانگی جورج و »(، 1399رهدا، علی، )  -1
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